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امام على (ع) 
و نخستين حركت هاى تكفيرى

ــانى  ــط ابراز مخالفت با امام نبود، زيرا كس موضوع فق
ــر باز زده بودند،  ــعد وقاص آشكارا از بيعت س همچون س
ــرده بود و بر خلاف  ــان را به خدا واگذار ك اما امام كار ايش
سنت پيشين خلافت، از امتيازات سايرين برخوردار بودند 
ــتيز طلحه و  و از بيت المال همچنان حقوق مى گرفتند. س
زبير و همراهانشان كه بى ترديد همگى بيعت كرده بودند، از 
گونه اى ديگر و چنان كه امام فرمود بيعت شكن بود: اكنون 
ــرزمين هاى خرم و  كه امام(ع) حكومت بصره و كوفه يا س
ثروتمند ديگر مثل يمن را به ما نمى سپارد، پس خود آنجا 
را «اشغال» مى كنيم، آنها اين طرح را با اشغال خونبار بصره و 
بركنارى و آزار حاكم منصوب امام عملى كردند و اولين نبرد 
در حوزه داخلى مسلمانان را بنيان نهادند. داعيه هاى ايشان 
مبنى بر خونخواهى خليفه سوم البته از مصاديق فريبكارى 
ــيوه هاى  ــيد تا با ش ــام(ع) از آغاز اين بحران كوش ــود. ام ب
گوناگون از طريق افراد مختلف از قبيل ابن عباس، مذاكره 
از وقوع نزاع جلوگيرى كند، اما پيمان شكنان نپذيرفتند، زيرا 
«عدل على» را برنمى تابيدند و چنان كه عايشه به فرستاده 
ــت، در صورت پذيرش امام، آنگاه  بايد چيزها و  امام(ع) گف
ــيار ديگرى را هم بر خود هموار مى كردند، زيرا  شرايط بس
ــيوه حكومت تغيير كرده بود. از آن سو بايد اين نكته را  ش
ــيارى از حوادث قرن اول  ــت كه سرنوشت بس در نظر داش
ــوادث بصره و كوفه مربوط  ــلام، به ح هجرى در جهان اس
مى شد. بصره شهرى بندرى و تجارى بود و محل آمد و شد 
پيروان اديان و انديشه هاى گوناگون به شمار مى رفت. كوفه 
نيز شهرى جديد بود و حتى در اوايل حالت پادگان داشت، 
ــاى جريان فتوحات آن را پديد آورده بود. از  زيرا ضرورت ه
اين رو تركيب جمعيتى كوفه بسيار ناهمگون و حتى متضاد 
ــاكنان كوفه، مهاجران يمنى و مدنى و  ــيارى از س بود. بس
ــى از حوزه  ايران و گروهى از قبايل باديه نشين بودند  بخش
و احساسات و روابط قبيلگى و عشيره اى مانند خونخواهى 
جمعى بر آنان غلبه داشت. در برخى از قبايل هم احساسات 
ــر تمايلات قبيلگى غلبه  ــهرى اندك اندك ب و تعصبات ش
ــب و غريبى از تعصبات  ــرد. به هرحال، تركيب عجي مى ك
قبيلگى و شهرى سمت و سوى احساسات و علايق ايشان را 
تعيين مى كرد. هجرت امام على(ع) از مدينه به كوفه نشان 
ــد آن حضرت تا چه حد به  آن پايگاه جديد اهميت  مى ده
مى داد. شايد آن حضرت اين شهر جديد را براى طرح نوينى 
از حكومت اسلامى از شهر سنتى مدينه كه با خلق و خوى 
ــده بود، مناسب تر مى دانستند. چنان كه  پيشين عجين ش
ــال براى كسب خلافت، در مكه  بعدها عبداالله بن زبير 20س
و مدينه ماند و سرانجام كارى از پيش نبرد. حكومت بر دو 
شهر كوفه و بصره در واقع تعيين كننده و نوعى شراكت در 
خلافت بود و طلحه و زبير به همين سبب حاضر شدند با 
امام(ع) بجنگند. آنها به اندازه اى در خواسته و آرزوى خود 
پافشارى و اصرار داشتند كه به نشانه هاى متعدد بطلان راه 
خود بى اعتنايى مى كردند، ازجمله هشدارها و علايمى كه 
پيامبر(ص) به صراحت و آشكار به عايشه و طلحه و زبير در 
ــاب خوددارى از مخالفت با امام على(ع) داده بود. امام(ع)  ب
خود پيش از آغاز نبرد جمل و در شرايطى كه لحظاتى ديگر 
جنگ عملا آغاز مى شد، يكى از آن توصيه هاى پيامبر(ص) 
را مبنى بر ترك مخالفت و جنگ با على(ع) به ياد زبير آورد و 
همان موجب شد كه زبير صحنه نبرد را ترك كند و او همان 
روز در جايى دورتر سرانجام كشته شد، اما امام(ع) حزن و 
ــدوه خود را از مرگ او پنهان نكرد. همچنين آورده اند كه  ان
وقتى كاروان عايشه و ديگران، در ميانه راه بصره، در جايى 
ــگ ها پارس مى كردند، عايشه  به نام حُواب، درنگ كرد و س
اصرار بر بازگشت داشت، زيرا سخنى از رسول خدا(ص) را به 
ياد آورد كه به او فرموده بود: مبادا سگان حواب بر تو پارس 
كنند! ولى به او اطمينان داده شد كه نام آنجا حواب نيست!  
امام تلقى خاصى از اين نبرد داشت و گرچه قتال با مخالفان 
ــمرد، اما همچنان سيره مخصوصى در پيش  را جايز مى ش
گرفت: اول آنكه نهايت كوشش را براى جلوگيرى از جنگ 
به كار برد و تا آخر به مذاكره پرداخت و سپس اجازه افراط 
ــت اندازى  ــپاهيان خويش نداد. از دس و زياده خواهى به س
ــت خورده جلوگيرى كرد تا  بر غنايم بازمانده از قوم شكس
ــبب مخالفت با خليفه، مشرك و  ــى آنها را به س مبادا كس
خارج از دين معرفى كند و در پى آن، اموال ايشان را حلال 
بشمرد، بلكه نظر داشت كه آن اموال به وراث ايشان تعلق 
ــر رسول خدا(ص) با وجود مشاركت گسترده  دارد و همس
ــت با امام، با احترام و مراقبت تمام با گروهى از  او در ضدي
محافظان خاص به سرپرستى برادرش محمدبن ابى بكر به 
بصره و مدينه بازگردانده شد. از نظر امام دشمن اصلى اسلام 
ــان معاويه بود و هم از اين رو بود كه  بنى اميه و در راس ايش
به رغم نصيحت اطرافيان، ابقاى او را بر حكومت شام حتى 
براى مدتى كوتاه روا نمى داشت با آنكه از گفت وگو، مذاكره 
ــرپيچى  و نامه نگارى با او براى منصرف  كردن معاويه از س
ابايى نداشت و حتى در موردى كه معاويه خواستار تسليم 
قاتلان خليفه سوم شد حضرت به فرستاده او گفت كه ابتدا 
ــپس در جست وجوى قاتلان  بايد حكومت سامان يابد س
ــيد كه حضرت  خليفه برآيد. اما در نهايت كار به جايى رس
با صراحت گفتند: با معاويه جز با شمشير نبايد سخن گفت. 
ــال هاى بعد بر همه مسلمانان ثابت كرد كه چرا  حوادث س
ــت و حتى  امام در نبرد با معاويه لحظه اى درنگ روا نداش
ــين روزهاى زندگى در پى تدارك سپاه بود. درست  تا واپس
ــت كه مجموعه اى از سوابق كينه توزانه از زمان حضرت  اس
ــبب اصلى دشمنى بنى اميه با امام على(ع)  پيامبر(ص) س
مى شد، اما موضوع عميق ترى هم وجود داشت و آن به تلقى 
ــيعيان خالص او از اسلام و حكومت بازمى گشت:  امام و ش
معاويه و بنى اميه و ديگر طراحان سياست هاى ايشان، يعنى 
ــه تبديل خلافت و جانشينى  عمروعاص و مروان در انديش
ــلطنت و پادشاهى بودند و به راستى كه  پيامبر(ص) به س
بايد معاويه را بنيانگذار نظريه خلافت/ سلطنت دانست كه 
نه فقط خلافت بنى اميه بر آن مدار استقرار يافت، بلكه حتى 

بنى عباس هم كمابيش بر همان طريقه راه سپردند. 
*ادامه يادداشت آقاى مسجد جامعى، فردا در صفحه 
آخر  بخوانيد.

ادامه از صفحه اول

سرمقاله: «بيم ها و اميدهاى تمديد»
جاويد قربان اوغلى

ــعاع مذاكرات  ــن 6 تحت الش ــه كرديم كه وي ملاحظ
ــه روز  ــه ايران و آمريكا قرار گرفت و جان كرى س دو جانب
از برنامه كارى خود را به اقامت در وين و مذاكره با ظريف 
ــنگتن مى تواند با عمل به راهبرد سوم  اختصاص داد... واش
ــخاوتمندانه» در مذاكرات، مسير  برنز و ارايه «طرح هاى س
حصول توافق را هموار نمايد... بايد توجه داشت كه فرصت 
ــش ماه قبلى به سرعت  چهارماهه پيش رو نيز همچون ش
ــد. گره خوردن پرونده هسته اى ايران با  ــپرى خواهد ش س
منافع برخى بازيگران جهانى كه با صريح ترين زبان ممكن 
ــدارى است كه  از توافق 1+5 با ايران انتقاد مى كنند، هش
بايد آن را جدى گرفت و با انعطاف طرفين در مواردى كه 
ــا در محدوده «خط قرمز» ايران و «نگرانى هاى جامعه  لزوم
جهانى در مورد نيات ايران» قرار نمى گيرد، جزييات برنامه 
اقدام مشترك ژنو را نهايى كرد. چه در غيراين صورت تمديد 
مى تواند در حكم تيغ دولبه اى باشد كه مخالفان توافق از آن 

به بهترين وجه ممكن (سوء) استفاده نمايند. 

سرمقاله: «بين آدم ها ديوار نكشيد»
 جواد دليرى

جناب قاليباف، حجاب و عفاف يك موضوع فرهنگى است 
ــت بايد ترويج حجاب كرد چراكه اگر  ــيوه و روش درس و با ش
ــود قطعا به  ــاى مثبت با روش هاى غلط پيگيرى ش دغدغه ه
ــى، ظاهر جامعه را زود  ــتر مى انجامد. كار فيزيك تخريب بيش
تغيير مى دهد اما اين تغييرات، ماندگار نيستند و بعيد است كه 
با برداشته شدن زور، بتوان   همان روند را حفظ كرد. جدا سازى و 
تفكيك جنسيتى در مراكز ادارى شهردارى تهران نيز شايد در 
روزهاى نخست ظاهر شهردارى را تغيير دهد اما در بلندمدت 
ــت و  ــدگار نخواهد بود چراكه نه امكان پذير نه صحيح اس مان
اگر روزى شما در اين منصب نباشيد و وضع به روال گذشته 
بازگردد چه بسا وضع فرهنگى بدتر شود چراكه كار فرهنگى كه 
پايه ماندگارى است انجام نگرفته... شهردار پرتلاش و جهادى 
ــوابق انقلابى و مبارزاتى شما براى همگان روشن  تهران كه س
و مشخص و قابل احترام است اما از يادمان نرود كه جنابعالى 
در انتخابات سال گذشته در مورد جوانان و برخورد با آنان و... 
چه مباحث و مسايلى را مطرح كرديد؟ آن سخنان چه بود و 
اين دستور چيست؟ مثلا اين جمله «هميشه زنان را از ديدگاه 
مردان ديده ايم اجازه بدهيم زنان خودشان در چارچوب اسلام 
براى خودشان تصميم بگيرند.» بگذريم موضوع حجاب چيزى 
ــت كه هر فردى با متر و معيار خود آن را بسنجد و براى  نيس
آن نسخه بپيچد، تجربه سال هاى گذشته هم نشان مى دهد 
ــگاه،  ــلبى نه در جامعه و نه در دانش طرح هاى يك جانبه و س
ــترى نيز به  ــيب هاى بيش نه تنها نتيجه بخش نبوده بلكه آس
جامعه وارد كرده است، همان طور كه طرح هايى مانند تفكيك 
جنسيتى و حذف دختران در بخشى از رشته هاى دانشگاهى 

نتيجه نداشته است. 

سرمقاله: «ريشه يابى اشتباهات فرهنگى»
 محمود فرشيدى

در هنگامه اى كه دشمن از قدرتمندترين ابزار رسانه اى 
ــراى قبح زدايى از زناى  خويش يعنى ماهواره و اينترنت ب
محصنه و شكستن حريم پوشش تحت عنوان «آزادى هاى 
يواشكى» و گسترش ابتذال هاى اخلاقى حداكثر بهره بردارى 
را مى كند، طبعا هر مسلمان انقلابى بايد در به كارگيرى ابزار 
ــته باشد و در  ــمن، نهايت احتياط توام با نفرت را داش دش
اين زمينه دولتمردان مسووليت سنگين ترى در برابر مردم 
دارند و بايد پاسدار امنيت فرهنگى جامعه اسلامى باشند 
ــدارهاى مكرر معظم له درباره  و با توجه به دغدغه ها و هش
مسايل فرهنگى انتظار مى رود سران قوا، وزرا و نمايندگان 
مجلس، يكى از مهم ترين موضوعات مورد توجه خويش را 
برنامه ريزى هاى اثباتى و سلبى و براى تحقق خواسته هاى 
رهبر فرزانه قرار دهند. البته در اسلام، دفاع بر آحاد جامعه 
واجب مى باشد و در شرايط كنونى، دفاع فرهنگى مصداق 
ــا، مراجع و  ــت و علم ــارز امر به معروف و نهى از منكر اس ب
نهادهاى مردمى بايد با حضور در صحنه و نظارت بر روند 
ــور، «مانع پيدايش خطاها و اشتباهاتى  امور فرهنگى كش

شوند كه به راحتى قابل جبران نيست». 

سرمقاله: «كدام طرف دست ها را بالا مى برد؟»
 سعداالله زارعى

ــا حوصله به  ــلامى مى توانند ب ــاد اس ــاس و جه حم
موشك پرانى هاى خود ادامه دهند و اين ميزان از خسارات و 
تلفات انسانى كه بنا به ملاحظاتى از جنگ هاى قبلى بسيار 
ــت، پذيرا باشند. اما طرف صهيونيستى نمى تواند  كمتر اس
ــهرهاى خود را براى مدت طولانى  حملات موشكى به ش
تحمل كند چراكه با موج اعتراضات شهروندان غاصب خود 
مواجه مى شود. وقتى حملات عليه غزه در 17تيرماه شروع 
شد، اسراييلى ها به شهروندان خود گفتند دوره عمليات پنج 
ــت و حالا اين جنگ دوازدهمين روز خود  ــش روز اس تا ش
ــت. با اين وصف ادامه جنگ براى  ــر گذاشته اس را پشت س
ــان تر امكان پذير است تا براى رژيم  مقاومت فلسطين آس

صهيونيستى. 

ستاره داوود در مساجد قم
اخيرا در برخى از مساجد شهر قم، مهرهايى ديده شده كه 
روى آن ستاره داوود كه نشانه و آرم رژيم اشغالگر صهيونيستى 
است، حك شده است. شفقنا نوشت: بدون شك چنين اقدامى 
ــردن نمادهاى  ــى جامع براى واردك ــد برنامه يا طرح مى توان
صهيونيستى به اعتقادات مردم باشد. مسوولان وزارت اوقاف 
و امور خيريه يا ستاد عالى كانون هاى مساجد كشور كه متولى 
رسيدگى به امور مساجد هستند، براى پيداكردن عوامل اين 

توطئه تلاش نمايند. 

آينه

سال يازدهم    شماره 2069سياست دوشنبه    30 تير 1393

   شـايد بد نباشد بحث را از ريشه هاى آغاز جنگ  �
تحميلى شروع كنيم.

در مورد جنگ ايران و عراق موضوع اصلى اين است كه 
ــد. روابط ايران و عراق غالبا  اين جنگ به ايران تحميل ش
ــكننده  و همراه با تنش بود. عراق از لحاظ  روابط خيلى ش
ــانى و طبيعى در خاورميانه از وضعيت  انرژى و منابع انس
ــور با اين امكانات يك  ــت اما اين كش خوبى برخوردار اس
ــى عراق به آب هاى آزاد دنيا خيلى  ــكال دارد. دسترس اش
ــت. اين دسترسى در هنگام جزرومد در دهانه  محدود اس
«فاو» بين «خورعبداالله» تا «اروند رود» بين 15 تا 60كيلومتر 
ــت. صدام يك بار به ايران حمله و يك بار هم به كويت  اس
حمله كرد تا راه تنفسى براى خود باز كند كه هر دو مرتبه 
شكست خورد. در سال 1975 بر اثر «قرارداد الجزاير»، اين 
احساس تنفس عراق كمتر شد. شاه در آن زمان، با حمايت 
ــت «دو  ــى كه ايران در سياس آمريكا و بهره گيرى از نقش
ستونى» نيكسون بر عهده داشت، توانست امتيازاتى از عراق 
بگيرد. ديپلماسى خاورميانه اى آمريكا در زمان نيكسون بر 
ــتون» اصلى (ايران و عربستان) پى ريزى شده بود.  «دو س
ايران در آن برهه، همچنين با حمايت از كردهاى عراقى، 
ــرد. يكى از اين امتيازاتى  ــار زيادى بر بغداد وارد مى ك فش
ــد اين بود  ــاس «قرارداد الجزاير» به ايران داده ش كه بر اس
ــرقى اروندرود به  ــاحل ش كه از مرزهاى ايران و عراق از س
وسط اروند منتقل شد كه همان زمان عراقى ها گفتند كه 
اين خيلى به ضررشان است. اما آن موقع چيزى نتوانستند 
ــران حمله كردند.  ــال 1359 به اي ــد تا اينكه در س بگوين
صحبت هاى زيادى مطرح است كه قبل از جنگ؛ عراقى ها 
ــكاياتى از ايران داشته اند كه البته واقعا بوده است. آنها  ش
مى گويند كه قبل از حمله چند يادداشت به ايران داده اند 
اما آن يادداشت ها به هيچ وجه با حجم حملات قابل قياس 

نيست. 
 يادداشت داده بودند كه مى خواهند حمله كنند؟  �

ــم وجود دارد. يكى  ــه بخش مه در معاهده 1975، س
ــدن فعاليت هاى مخالفان در  حدود مرزها، دوم متوقف ش
دو كشور و سوم مساله جابه جايى مرز در اروندرود به نفع 
ايران در برابر اعطاى سه منطقه در «فكه»، «زين القوس» و 
«سيف سعد» به عراق. بلافاصله بعد از اين معاهده، ايران به 
ــه  اعمال حاكميت در اروندرود اقدام كرد ولى واگذارى س
ــاد. اوايل انقلاب و پيش از جنگ، عراق  منطقه اتفاق نيفت

چند يادداشت اعتراضى - مخصوصا 
ــپتامبر 1980- به  يادداشت 12س
ــايد توجه  ايران داد. طرف ايرانى ش
ــه آن موقع در  ــد، چراك نكرده باش
ــادى  زي ــكلات  ــال 1358 مش س
داشتيم به خصوص در خوزستان كه 
ــت انجام شود.  يك كودتا مى خواس
ــگر 92 تعويض شد.  فرماندهى لش
چندبار استاندار تغيير كرد و مسايلى 
از اين قبيل كه كسى حواسش نبود. 
با همه اينها، اعتراض عراق نمى تواند 

توجيه كننده حمله بزرگ و وسيع آن كشور به خاك ايران 
ــد. ولى به هرحال عراقى ها و صدام، آرزوى بزرگ شان  باش
ــترده به ايران در 29 شهريور 1359  را در قالب حمله گس
ــتند. وقتى اين جنگ تحميلى عليه  به مرحله اجرا گذاش
ايران شروع شد دو راه داشتيم؛ اول اينكه بگوييم حاضريم 
مذاكره كنيم و عراق هم در سرزمين هايى كه اشغال كرده 
ــت كه  ــد. در اين وضعيت، براى بغداد اهميتى نداش بمان
ــى شود زيرا در موقعيت برتر  مذاكرات، طولانى و فرسايش
قرار مى گرفت. راه دوم هم اين بود كه نپذيريم و مقاومت 
ــع بالاترى به ادعاهاى  ــيم و از موض كنيم تا به جايى برس
عراقى ها پاسخ دهيم. امام روش دوم را برگزيدند. مردم هم 
رفتند و بسيج را راه اندازى و ساماندهى كردند. ارتش و سپاه 

هم مقاومت را در دستور كار قرار دادند. 
 ميان صدور قطعنامه 598 تا پذيرش آن، شـكاف  �

زمانـى نزديك به يك سـال ايجاد شـد. ايـن فاصله 
يك سـاله به چه دليل بـود؟ اگر قرار بـود قطعنامه را 

بپذيريم، چرا زودتر اين كار را نكرديم؟ 
در اين مورد بايد سه نكته را مدنظر قرار داد؛ اول اينكه 
صدام حمله كرده بود. پس تعيين اينكه چه كسى و كدام 
كشور متجاوز است، مهم بود. قطعنامه هاى شوراى امنيت 
ــمت عراق  ــل از قطعنامه 598 عموما به س ــدا تا قب از ابت
ــت. عراق، سلاح شيميايى استفاده كرده بود،  گرايش داش
بعد در قطعنامه گفته مى شد كه از دو طرف ايران و عراق 
ــم كه اين كار را انجام ندهند. يا در خليج فارس  مى خواهي
يك كشتى هدف قرار مى گرفت؛ مشخصا در قطعنامه گفته 
ــه اقدامات را انجام  ــد كه از ايران مى خواهيم اينگون مى ش
ــد. خب، غرامت هم موضوع مهمى بود. علاوه بر اين،  نده
ــمت هايى از خاك ايران در  تا لحظه پذيرش قطعنامه قس
ــت كه ايران به «فاو» و شرق  ــغال عراق بود. درست اس اش

«بصره» (القرنه) حمله كرد اما در جبهه هاى شمالى عراق 
دست بالا را داشت. نكته سوم مساله اسرا بود. تعداد زيادى 
از ايرانيان اسير بودند. بنابراين ما دنبال اين بوديم كه يك 
ــد صحبت پذيرش  ــت بياوريم؛ بع ــروزى قاطع به دس پي
قطعنامه بشود. اما در سال آخر، اتفاقات ديگرى افتاد. روز 
سوم پس از آغاز جنگ، نيروى هوايى ارتش ايران سكوهاى 
نفتى «البكر» و «الاميه» را منهدم كرد. صدور نفت عراق از 
خليج فارس كه حدود يك ميليون بشكه در روز بود، كاملا 
ــد. پس از آن با چندماه تلاش ديپلماتيك وزارت  قطع ش
ــرد خط لوله «كركوك»  ــوريه موافقت ك خارجه، دولت س
ــوريه در درياى مديترانه را قطع  عراق به «بندر بانياس» س
كند كه اين هم يك ميليون بشكه نفت در روز از صادرات 
نفت عراق كم كرد. دولت صدام، تقريبا فلج شده بود. يك 
ــمت تركيه  ــوم هم بود كه از «كركوك» به س خط لوله س
مى رفت كه گاهى اوقات منفجر مى شد. عربستان به كمك 
ــر» در عراق به «ينبوع»  ــراق آمد و خط لوله اى را از «زبي ع
ــرخ كشيد و تلاش كرد معبرى براى افزايش  در درياى س
ــايد. بغداد،  ــت عراق به بازارهاى جهانى بگش صادرات نف
ــاهده كرد صادرات نفت ايران ادامه دارد،  هنگامى كه مش
جنگ را به خليج فارس كشاند. آنها با حمله به خارك آغاز 
كردند. پس از آن ايران هرقدر، محل انتقال و صادرات نفت 
را جابه جا مى كرد باز هم مورد حمله قرار مى گرفت. وقتى 
كار به اين مرحله رسيد؛ كشتى هاى كسانى كه براى عراق 
خط لوله نفت كشيده بودند، مورد اصابت قرار مى گرفتند. 
آنها كشتى هايشان را تحت پرچم قدرت بزرگ مثل آمريكا 
و شوروى و... قرار مى دادند. به هرحال، اتفاقات زيادى افتاد 
تا اينكه آمريكا دوبار به سكوهاى نفتى ايران حمله كرد و در 
نهايت، هواپيماى مسافربرى ايران را منهدم كرد؛ اين نكته 
ــى بود. نكته ديگر اينكه ما در عمليات هاى زمينى با  مهم
توجه به تلاشى كه كرديم، نتوانستيم موفقيت چشمگيرى 
ــكلات  ــب كنيم. در تامين نيرو هم دچار برخى مش كس
ــم از آغاز جنگ همه دنيا حتى  ــديم. از آن طرف ه مى ش
ــه صدام كمك مى كردند. اينها متغيرهاى  برزيلى ها هم ب
ــه را نپذيرفت، به  ــالى كه ايران قطعنام مهمى بود. يك س
خاطر چند مساله از جمله مسايلى بود كه در خليج فارس 
اتفاق افتاد. دوم در جبهه هاى جنگ هم پاره اى مشكلات 
داشتيم. سوم مشكل تامين نيرو بود و در نهايت نكته مهم، 
ــه نفر از معاونانش، به  ــه نوعى «خاوير پرز دكوييار» و س ب
تدريج در مذاكرات با ايرانيان نشان 
ــتند به صورت  دادند كه مايل نيس
يك طرفه حامى عراق باشند. اينها 
با ايرانى ها مذاكره كردند و علايمى 
ــى و عدالت در آنها ديده  از بى طرف
شد. به همين دليل رهبرى كشور 
ــن بحث ها در  ــد كه اي ــازه دادن اج
تهران، «ژنو» و «نيويورك» ادامه پيدا 
كند تا به نتيجه برسد. روند پذيرش 
ــر من تا حد  قطعنامه 598 به نظ

خيلى زيادى باثبات است. 
 شايبه اى كه برخى درباره ديپلماسى ايران مطرح  �

مى كنند؛ اين اسـت كه چرا پيـش از صدور قطعنامه 
598؛ ايران در مذاكرات شـوراى امنيت سازمان ملل 

شركت نداشته است؟ 
ــازمان ملل صحبت مى كرديم ولى با عراقى ها  ما با س
ــه آن زمان  ــتيم چرا ك ــتركى نداش خير. چون زبان مش
عراقى ها مى خواستند به دنيا اينگونه القا كنند كه ايرانى ها 
ــول كردند  ــتيم، قب ــا در اراضى آنها هس ــى كه م در حال
مذاكرات را شروع كنند. از لحظه اى كه جنگ شروع شد، 
قسمت هايى از خاك ايران در اشغال عراق بود كه به نوعى 
ــت بالا را مى داد و در اين شرايط مى گفتند كه  به آنها دس
ــد مذاكره كنيم. اما ايران معتقد بود ابتدا به مرزهاى  بيايي
ــم. بنابراين در طول  بين المللى برگردند بعد مذاكره  كني
پذيرش و پس از پذيرش قطعنامه، مذاكره مستقيم با عراق 
نداشتيم. اما جولاى 1990 (سه هفته پيش از حمله صدام 
به كويت)، عراق يك كانال جديد باز كرد. «برزان تكريتى» 
ــيروس  ــفير عراق در«ژنو» بود با آقاى س برادر صدام كه س
ــرادرم پيامى دارد. پيامش  ناصرى تماس گرفت و گفت ب
اين بود كه هرچه شما بخواهيد، ما قبول داريم. مشخص 
بود كه صدام مى خواهد از سمت ايران، اطمينان خاطر پيدا 
كند. يكسرى نامه نگارى ميان ايران و عراق انجام شد. صدام 
نامه هايش را خطاب به مقام معظم رهبرى و آقاى هاشمى 
ــت و در ايران، رييس جمهورى كه آقاى هاشمى  مى نوش
بود، جواب نامه ها را مى داد. آقاى هاشمى اصرار داشت كه 
ــد ولى صدام  مبناى مذاكرات و صلح، معاهده 1975 باش
ــمى  مخالفت مى كرد  اما در آخرين نامه كه به صورت رس
ميان ما و عراق از سوى برزان تكريتى به آقاى ناصرى ارايه 

شد، صدام گفت كه با شرط ايران موافقت مى كنم. 
 در سـال 1365 ايـران دسـت بـالا را در جبهه ها  �

داشـت. يعنى وارد خاك عراق شده بوديم. چه اتفاقى 
افتاد كه درنهايت بحث پذيرش قطعنامه پيش آمد؟ 

ــاو» در درازمدت  ــتيم ولى «ف ما «فاو» را در اختيار داش
در اختيار ما نماند. دوره اى كه «فاو»در اختيار ما بود خيلى 
ــل زلزله بود چرا  ــن حال تصرف «فاو» مث ــاه بود. با اي كوت
ــران مى تواند به راحتى با كويت  ــد اي كه جهان متوجه ش
و عربستان مرز مشترك خاكى پيدا كند. اما بعدا مسايل 
مربوط به انتخابات مجلس پيش آمد و ما «فاو»را از دست 
ــاله انتخابات  داديم زيرا توجه بعضى از فرماندهان به مس
ــاله عجيبى بود. شايد  ــد كه در آن زمان مس معطوف ش
آنها فكر  مى كردند براى اينكه گرايش هايشان وارد مجلس 
شود، بايد فعاليت هاى داخلى را در شهرستان هاى مختلف 
شروع كنند ولى به هرحال رزمندگان از ابتداى اينكه «فاو» 
ــم زير آتش بودند و «فاو» هيچ لحظه اى خاموش  را گرفتي
ــر  ــود. الان هم به فاو برويد، تعداد نخل هايى كه بى س نب
هستند؛ نشان دهنده ميزان بالاى آتش جنگى در آنجاست. 
به هرحال تصميم گيرى سياسى همين است. يعنى در عين 
ــتاده ايد، انعطاف پذير هم باشيد. مساله،  اينكه محكم ايس
ــاله تماميت ارضى ايران بود. امام (ره) تشخيص داده  مس
ــه دهيم. بعد هم بنا  ــگ را تا آن موقع ادام ــد كه جن بودن
ــترش جنگ به خليج فارس، دخالت  به دلايلى، يعنى گس
مستقيم آمريكا كه در حال تبديل جنگ ايران و عراق به 
جنگ ايران و آمريكا بود، مساله تداركات و نيروها و نهايتا 
ــته هاى  اينكه به نوعى در قطعنامه 598 مقدارى از خواس
ــده بود - در حالى كه در قبلى ها نبود –  ايران منعكس ش
كه باعث شد رهبرى ايران تصميم بگيرند كه قطعنامه را 
ــى همين است بايد از همه  بپذيرند. به هر حال كار سياس
امكانات استفاده كرد كه به نظر من امام (ره) استفاده كرد. 

 اين مواردى كه شـما فرموديد باعث شـد تا ايران  �
قطعنامه را بپذيرد، مسلما طرف دشمن هم آگاه بود. آيا 
باعث نمى شد عراقى ها ببينند كه ايران اين مشكلات 

را دارد، پس از پذيرش قطعنامه جنگ را ادامه دهند؟ 
اتفاقا همين هم شد. وقتى كه قطعنامه در سال 1366 
صادر شد، عراق همان موقع يعنى يك سال پيش، از ايران 
پذيرفت. ايران به دليل وجود دشمن در خاكش قطعنامه را 
نمى پذيرفت و به همين دليل عراق فكر مى كرد كه هميشه 
همين منوال ادامه پيدا مى كند. وقتى ايران پذيرفت، ما به 
ــه با آقاى  همراه آقاى ولايتى به نيويورك رفتيم. در جلس

دكوييار (دبيركل وقت سازمان ملل)، 
از تهران تلكس رسيد كه عراق دوباره 
از جنوب حمله و منافقين تا نزديكى 
كرمانشاه آمده اند. وقتى آقاى ولايتى 
به دكوييار گفت، او باور نمى كرد كه 
چنين حمله اى صورت گرفته باشد. 
او گفت كه بايد چك كنم. عصر آن 
روز گفت كه هواپيماهاى آمريكايى  
در منطقه تاييد كرده اند كه نيروهاى 
ــه نبودند وارد  ــراق در جاهايى ك ع
ــام نگرانى  ــده اند. تم خاك ايران ش

ــايد پشت ماجرا  آقاى دكوييار اين بود كه آمريكايى ها ش
ــند كه آنها به او گفته بودند كه ما هم با حمله دوباره  باش
عراق به ايران مشكل داريم و مخالف هستيم. با فشار آمريكا 
و آقاى دكوييار عراقى ها متوقف شدند. نكته اى كه جالب 
ــت. بعد از آن حمله،  ــت مقاومت ايران در آن زمان اس اس
ــود، دوباره عازم  ــت االله خامنه اى ب رييس جمهورى كه آي
ــدند. طى آن حملات، در جريان مقاومت برابر  جبهه ها ش
عراقى ها و منافقين، خيلى ها مظلومانه شهيد شدند. عراق 
حتى در مذاكرات هم مى گفت كه ايران در پذيرش قطعنامه 
جدى نيست. به نظر با اين حركت عراق، دروغ بودن ژستى 
كه مى گرفتند كه ما صلح طلبيم و ايران جنگ طلب است 

براى دنيا آشكار شد كه چه كسى جنگ طلب است. 
 پس چـرا براى پذيرش قطعنامه تعبير «جام زهر»  �

استفاده شد؟ 
ــه رزمنده ها گفتند. خوب  ــام اين تعبير را خطاب ب ام
يادم هست وقتى از نيويورك برگشتيم برخى دوستان ما 
ــما خيلى  ــپاه و جاهاى ديگر به ما مى گفتند كه ش در س
جدى نباشيد. چون امام (ره) اين را تاكتيكى پذيرفتند تا 
وقت بگيريم و تجديدقوا كنيم تا بتوانيم نيرو بفرستيم. اين 
شايعات خيلى فراگير شده بود كه بعد امام (ره) آن بيانيه 
را دادند كه «ما همانقدر كه در جنگ جدى بوديم در صلح 
هم جدى هستيم.» خيلى ها احساس مى كردند اين همه 
ــد. واقعا اگر امام  فداكارى كه كردند؛ يك دفعه متوقف ش

نبودند؛ كسى نمى توانست اين كار را انجام دهد. 
 در آن موقعيـت بـا توجـه بـه اينكـه نظامى هـا  �

مى دانستند امكانات و توانايى هايشان چقدر است، چه 
اصرارى به ادامه جنگ داشتند؟ 

ــان عرفانى بود.  ــه ادامه جنگ نبود. يك جري اصرار ب
ــده بود زندگى عادى  ــهيد ش ــى كه برادرش ش مثلا كس

ــكل بود. رفتن به جبهه و جايى كه خودتان را  برايش مش
فدا كنيد راحت تر بود تا اينكه بنشينيد در شهرتان و كار 
اقتصادى كنيد. فضاى عجيبى بود. تعدادى كه از رزمندگان 
شهيد شده بودند زياد بود و آنها عموما در همه محلات از 

باهوش ترين و با تقواترين ها بودند. 
 در پذيرش قطعنامه اجـلاس «ريكياويك» چقدر  �

نقش داشـته؟ برخى مدعى هسـتند يكـى از دلايل 
ختم جنگ؛ همين اجلاس بوده و معتقدند كه آمريكا و 

شوروى پيرامون پايان جنگ به توافق رسيدند. 
ــت كه جنگ نبايد برنده داشته باشد  اين مباحث هس
ــاق افتاده بود. يكى رويدادهاى  ــا به نظر من دو اتف و... . ام
ــال 1985 به تدريج  خليج فارس بود و ديگر اينكه ما از س
تلاش كرديم رابطه مان با شوروى را بهبود ببخشيم. رابطه 
ــوروى تا پيش از انقلاب رابطه خوبى بود. يعنى  ايران و ش
اينكه شاه متوجه شده بود كه بايد اين خرس شمالى را به 
نحوى آرام كند. بنابراين علاوه بر اينكه كارهاى استراتژيك 
نيروى هوايى را با آمريكا و نيروى دريايى را با انگليس دنبال 
مى كرد برخى از نيازهاى نيروى زمينى مثل موشك هاى 
ــا و خودروهاى زرهى را از شوروى يا بلوك شرق  كاتيوش
تهيه مى كرد. پس از انقلاب مشكلى با روس ها نبود اما بعدا 
مسايلى نظير كشف شبكه جاسوسى «كا.گ.ب» در ايران 
كه در سطح فرمانده نيروى دريايى ارتش ايران نفوذ كرده 
ــايل حزب توده در ايران و ارتباط مجاهدين  بودند يا مس
ــوروى كم كم روابط را دچار تيرگى كرد. بعد از  خلق با ش
اينها مساله افغانستان بود كه امام رسما با اقدامات روس ها 
مخالفت كردند. در جنگ هم كه مسكو متحد استراتژيك 
ــد تا روابط ايران و شوروى سرد شود.  بغداد بود و باعث ش
ــار معاون وزير  ــتيم كه يك ب مدت ها ارتباط نزديك نداش
خارجه در امور اقتصادى و يك بار هم معاون امور بين الملل 
عازم مسكو شدند. كم كم روابط بهبود يافت. روس ها ديدند 
ــه در ريكياويك  ــت كار مى كنند. اما اينك ــا درس ايرانى ه
ــد اما آمريكا نفوذى در ايران  صحبت شود بله صحبت ش

نداشت. شوروى هم نفوذ نداشت اما روابط داشتيم. 
 بندهاى 7 و 8 قطعنامه درخصوص پرداخت غرامت  �

اسـت كه مى گويد بايد يك صنـدوق بين المللى براى 
جبران خسارات تشكيل شود. اما اين صندوق بيشتر 
شبيه صندوق خيريه است و هنوز خبرى از آن نيست. 
ببينيد در قطعنامه غرامت خيلى دور از دسترس بود. 
ــراى ايران اين  ــاله ب مهم ترين مس
ــود.  ــخص ش بود كه متجاوز مش
ــراق مدعى بود كه ايران با  چون ع
حملات مرزى متجاوز بوده است. 
كميته اى بعد از جنگ عراق و ايران 
تشكيل شد و نظرش را داد و عراق 
را به عنوان متجاوز اعلام كرد. ولى 
همانطور كه گفتيد روند پرداخت 
ــخصى در  ــت به صورت مش غرام
ــده است ولى  قطعنامه معلوم نش
ــى مى خواهد  ــع بين الملل از مجام
صندوقى براى خسارات كشورها تشكيل دهند. اين ديگر 
به نوع رابطه ما با كشورهاى مهم شوراى امنيت برمى گردد. 
ــد، اين كشور با آمريكا و انگليس و  وقتى جنگ كويت ش
ــت و توانست از همان ابتدا موضوع  ديگران مشكلى نداش
ــروش نفت عراق دنبال كند.  ــت جنگى را در قالب ف غرام
ــايل  ــت كه جنگ در حال اتمام بود ولى مس ــت اس درس
ديگرى مثل گروگان ها در لبنان، حزب االله، فلسطين و بعدا 
«سلمان رشدى» يا ماجراى «ميكونوس» وجود داشت. يعنى 
ــدن در اين  در هر دوره اى، به محض اينكه دنبال فعال ش

زمينه مى رفتيم يك مشكلى پيش مى آمد. 
 به نظر شما چقدر امكان پيگيرى هست؟  �

بايد پيگيرى كنيم چون يكى از حقوق ماست. منتها 
ــاله الان اين است كه ما با عراق رابطه خيلى نزديكى  مس
داريم. براى اولين بار است كه در طول تاريخ، ايران و عراق 
ــر را درك مى كنند و نگرانى  ــى دارند كه همديگ دو دولت

امنيتى خيلى كمتر شده است. 
ــى است كه  حالا اين ديگر يك تصميم گيرى سياس
ــراق را اجازه دهيد  ــايل رابطه تان با ع ــه مقدار از مس چ
ــودهاى خوبى از  كه با غرامت گره بخورد. همين الان س
ــترش است.  عراق مى بريم. روابط اقتصادى در حال گس
ــطح دولتى.  ــطح مرزى و پيله ورى و هم در س هم در س
خطوط لوله گاز، فرآورده ها، پروژهايى كه ايرانيان در حال 
انجامش در عراق هستند؛ با توجه به تهديد داعش و اينكه 
ــت شيعيان باقى مى ماند يا نه، به نظرم  آيا بغداد در دس
الان وقت مطرح كردن غرامت نيست بلكه وقت كمك به 
دولت عراق است. چرا كه به نظر من روابط با عراق نسبت 
به غرامت در اولويت است. فرق تصميم گيرى اقتصادى و 
سياسى در اينجاها معلوم مى شود. تصميم گيرى سياسى 

منافع درازمدت را مى بيند. 

عباس ملكى عضو تيم مذاكره كننده در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

ناگفته هاى پذيرش قطعنامه 598
محمدحسن نجمى

ايرانيان فقط به خرداد پر حادثه عادت ندارند؛ تيرماه هم براى ما، پرحادثه و سرشار از واقعه است. يكى از مهم ترين 
اين رويدادها، پذيرش قطعنامه 598 در تابستان 1367 است. اين روزها پذيرش قطعنامه آتش بس از سوى ايران، 
25سالگى اش را پر كرده؛ قطعنامه اى كه 29تير 1366 به تصويب شوراى امنيت سازمان ملل رسيد و 27تير 1367 
با پذيرش آن، در مرزهاى 1458كيلومترى ايران و عراق آتش سلاح ها خاموش شد. مرزهايى كه هشت سال شاهد 
يكى از طولانى ترين جنگ هاى قرن بيستم بود. ربع قرن پس از پذيرش قطعنامه 598، نحوه پذيرش و شرايط ايران و 
عراق در زمان پذيرش از سوى تهران را با دكتر «عباس ملكى» عضو تيم مذاكره براى اجراى قطعنامه، بررسى كرديم. 
اين ديپلمات قديمى در زمان مذاكرات قطعنامه در تيمى حضور داشت كه رياست آن با «على اكبر ولايتى» وزيرخارجه 
وقت بود و به طور مستقيم با هيات عراقى كه رياست آن را طارق عزيز وزير خارجه وقت عراق بر عهده داشت مذاكره 
مى كرد. او اكنون نيز به عنوان معاون بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در كنار 
«ولايتى» وزير سابقش و رييس اين مركز حضور دارد. گفت وگو با ملكى در اتاق كار اين استاد دانشگاه در دانشكده 
انرژى دانشـگاه صنعتى شريف انجام شـد. او كارشناسى و كارشناسى ارشد را از همين دانشگاه اخذ كرد و مقطع 
دكترا را در دانشـگاه علوم اسـتراتژيك گذراند. او دوره پسا دكترا را در رشته «مديريت امنيت انرژى» در دانشگاه 
«هاروارد» طى كرد. او از سال هاى 64 تا 68 مديركل دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت خارجه و پس از آن 
معاون وزيرخارجه در امور آموزش و پژوهش (68 تا 72) بود. ملكى همچنين مشاغل مهم ديگرى نظير عضويت در 

دفتر مشاورت مقام معظم رهبرى در امور بين المللى در سال هاى 1376 تا 1382 را نيز در كارنامه خود دارد.
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وقتى كه قطعنامه در سال 1366 
صادر شد، عراق همان موقع 
يعنى يك سال پيش، از ايران 
پذيرفت. ايران به دليل وجود 
دشمن در خاكش قطعنامه را 
نمى پذيرفت و به همين دليل 
عراق فكر مى كرد كه هميشه 
همين منوال ادامه پيدا مى كند

قطعنامه هاى شوراى امنيت 
از ابتدا تا قبل از قطعنامه 598 
عموما به سمت عراق گرايش 
داشت. عراق، سلاح شيميايى 

استفاده كرده بود، بعد 
در قطعنامه گفته مى شد كه از 

دو طرف ايران و عراق مى خواهيم 
اين كار را انجام ندهند


